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  )ع(تاريخ زندگاني حضرت اميرالمؤمنين 
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به عنوان فرد   ) ع(ت اجتماعي حضرت علي     ين روزي كه شخص   ياول

خ اسلام بروز كرد وقتي بود كه كه فرمـاني از سـوي             يشمارة دو تار  

  :خداوند متعال صادر شد كه
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  .بستگان نزديك خويش را از عذاب الهي بترسان 
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دستور ) ع(به دنبال اين فرمان ، به حضرت علي ) ص(رسول خدا 

بني هاشم را     دادند كه چهل و پنج نفر از شخصيت هاي بزرگ 

به مهماني دعوت كنند و غذايي از گوشت ، همراه با شير براي 

  .اده سازد پذيرايي آم

مهمان ها همگي در وقت معين به حضور پيامبر شتافتند پس از 

صرف غذا ، ابولهب عموي پيامبر با سخنان سبك خود مجلس را 

از آمادگي براي طرح دعوت و تعقيب هدف بيرون برد و مهماني 

   .بدون نتيجه به پايان رسيد 

) ص( خدا    روز بعد دوباره همان افراد منهاي ابولهب به خانه رسول         

پـس از   . عمـل آمـد     ه  دعوت شدند و همانگونه از آنان پـذيرايي ب ـ        

 سخناني را در آن محفل ايراد فرمودنـد كـه         )ص(صرف غذا  پيامبر   

  : بخشي از آن عبارت است از 

هيچ كس از مردم براي اهل خود بهتر از آنچه من براي شما آورده              

ش دعـوت   خوي خدا و رسالت     تكه شما را به وحداني    ياورده است   نام  
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چه كسي از شـما در ايـن راه مـرا كمـك مـي كنـد تـا                كنم   مي

  نمايندة من در ميان شما باشد؟  وبرادر و وصي 

    سكوتي آميخته با بهت و حيرت بر مجلس حاكم شده و همه 

زير افكنده و در فكر فرو رفته بودند كه ناگهان حضرت ه سر ب

تجاوز نمي كرد كه سن او در آن روز از پانزده سال ) ع(علي 

كرده و ) ص(سكوت را درهم شكست و برخاست و رو به پيامبر 

       . اي پيامبر خدا من تو را در اين راه ياري مي كنم: گفت 

سپس دست خود را دراز كرد تا دست او را به عنوان پيمان فداكاري 

   .بفشرد

ال ؤديگر سبنشيند و بار ) ع (د كه علينددستور دا) ص(پيامبر 

را تكرار كرد ، بار ديگر علي عليه السلام برخاست و آمادگي خود 

. به او دستور داد بنشيند ) ص(خود را اعلام كرد كه اين بار هم پيامبر 

عليه السلام  سوم نيز همچون دو نوبت قبل ، جز علي در نوبت

پشتيباني خود را  و تنها او بود كه به پا خواست و كسي برنخاست



  6 

) ص(در اين موقع ، پيامبر. اعلام كرد ) ص(ر از هدف مقدس پيامب

دست خود را بر دست حضرت علي زد و كلام تاريخي خود را 

دربارة حضرت علي عليه السلام ، در مجلس بزرگان بني هاشم 

  :د نچنين بر زبان آور

هان اي خويشان و بستگان من ، بدانيدكـه علـي بـرادر و وصـي و       

  .خليفة من در ميان شماست 

ن جمله دو مطلب يبر ا) ص(نقل سيرة  حلبي ، رسول اكرم بنا به 

    .ز هستير و وارث من نياو وز: ز افزود و گفت يگر نيد

بدينگونه در آغاز رسالت و در زماني كه جز عده اي قليل ، كسي 

اولين وصي خود را ) ص(به آيين وي نگرويده بود ، رسول خدا 

 .د ندتعيين فرمو

يك روز ، نبـوت خـود و امامـت حـضرت            در  ) ص(از اينكه پيامبر    

را همزمان اعلام و اعلان كرد مـي تـوان مقـام و موقعيـت               ) ع(علي  

رد و دريافـت كـه ايـن        امامت را به نحو   روشن ،  فهم و ارزيابي ك            
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ل و مـتمم              دو مقام از يك    ديگر جدا نيستند و همـواره امامـت ، مكمـ

  . رسالت است 

و مفـسران شـيعي و غيـر        اين سـند تـاريخي را گروهـي از محـدثان            

شيعي با همين ترتيبي كه ذكر شد نقل كرده اند و اين جريـان را از                

  . اسناد فضائل و مناقب امام عليه السلام دانسته اند 

ان به نـام اسـكافي دربـاره ايـن فـضيلت تـاريخي كـه                يكي از محققّ  

و شخصيت هـاي   حضرت علي عليه السلام در محضر پدر و عموها

ــا پيــامبر برجــستة بنــي ه پيمــان فــداكاري بــست و آن ) ص(اشــم ب

حضرت نيز او را برادر و وصي و خليفـة  خـود خوانـد ، داد سـخن                   

كـساني كـه مـي گفتنـد ايمـان امـام عليـه              : مي گويد داده چنين   

كودكي بوده است ، دوراني كه كـودك در آن           السلام در دوران  

 خوب و بد را بـه درسـتي تـشخيص نمـي دهـد ، دربـارة ايـن سـند                    

  تاريخي چه مي گويند؟



  8 

رنج پختن غذاي جمعيت زيادي را بـر        ) ص(آيا ممكن است پيامبر     

دوش كودكي  بگذارد ؟ و يا به كودك خردسالي فرمان دهد كـه               

) ص(آنان را براي ضيافت دعوت كنـد؟ آيـا صـحيح اسـت پيـامبر               

نابالغي را رازدار نبوت بداند و دست در دسـت او بگـذارد              كودك

   وصي و نمايندة خود در ميان مردم معرّفي كند؟ و او را برادر و

ن روز از لحـاظ      مسلماً خير ، بلكه بايد گفت علي عليه الـسلام در آ           

فكري  به حدي رسيده بود كه براي همة اين          قدرت جسمي و رشد     

نـان ديگـر    كارها شايستگي داشت لذا اين نوجوان هيچگاه بـا نوجو         

   ، وبه بازي با آنان نپرداخـت آنان وارد نشدانُس نگرفت و در جرگة  

و بلكه از لحظه اي كه دست پيمان خـدمت و فـداكاري بـه رسـول                 

دراز كرد ، در تصميم خود راسـخ بـود و پيوسـته گفتـار     ) ص(خدا  

خود را با كردار توأم  مي ساخت و در تمام مراحل زنـدگي انـيس                

  )1(  .ودامبر بپي
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  فداكاري بي نظير

انان سخت ترين شكنجه ها و در سال هاي آغاز بعثت ، مسلم

زجرها را در راه پيشبرد هدف تحمل مي كردند ، روز به روز اين 

فشار ها بيشتر مي شد تا آنكه گروهي از مسلمانان بخاطر فرار از 

  .هجرت كردند ) يثرب ( اين شكنجه ها به حبشه و گروه ديگري به 

ي نباز حمايت خاندان )  ع( حضرت علي و) ص(اما شخص پيامبر 

برخوردار ) ) ع(پدر حضرت علي ( هاشم و بالاخص ابوطالب 

        دنيا رفت و ينكه در سال دهم بعثت ابوطالب از بودند تا ا

بزرگترين حامي و مدافع خويش را در مكّه از دست ) ص(پيامبر 

نگذشته بود كه همسر  داد ، هنوز چند روزي از مرگ عمويش

مال خود در  جان و ز بذلكه هيچ گاه ا) س(مهربان او خديجه 

دريغ نمي داشت ، نيز چشم از ) ص(پيشبرد هدف مقدس پيامبر 

جهان پوشيد ، با درگذشت اين دو حامي بزرگ ، ميزان خفقان و 

فشار بر مسلمين فزوني گرفت ، تا آنجا كه در سال سيزدهم بعثت 
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 )ص(سران قريش در يك شوراي عمومي تصميم گرفتند كه پيامبر

نند يا اورا به قتل برسانند و يا او را از مكه خارج سازند  را زنداني ك

  : قرآن مجيد اين سه نقشه را يادآور شده و مي فرمايد 

  

    �� �� ��!� "�#$%�� &�� �� "���'�( �)  ���"*  
��� �+�,"-!./       �� �+�,"0!�1"� ��� �+�,#2"-3��
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آور آن روزي را كه كافران بر ضد تو نقشه كشيدند و بر آن              به ياد   

شدند كه تو را در زندان نگه دارند يا بكشند و يا تبعيد كنند ، آنـان      

مي شوند و خداوند مكر آنـان را بـه خودشـان بـاز           از در مكر وارد     

  . مي گرداند ، و خداوند از همه چاره جوتر است

قبيلـه فـردي انتخـاب شـود و         سران قريش تصميم گرفتند كه از هر        

ــة         ــه خان ــي ب ــته جمع ــور دس ــب بط ــه ش ــده نيم ــاب ش ــراد انتخ           اف

هجـوم بـرده او را قطعـه قطعـه كننـد ، بـدينطريق هـم           ) ص( محمد  
 30سوره انفال آيه  .1
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مشركان از تبليغات او آسوده مي شدند و هم خون او درميان قبايل             

عرب پخش مي شد و در نتيجه بنـي هاشـم  نمـي توانـست بـا تمـام           

ــه ــه      قبيل ــد ب ــرده بودن ــركت ك ــون او ش ــتن خ ــه در ريخ ــايي ك  ه

  .خونخواهي و مبارزه برخيزند

و  را از نقشه شوم مشركان آگـاه سـاخت        ) ص( پيامبر    ، فرشته وحي 

دستور الهي را به او ابلاغ كرد كه بايد هر چه زودتر از مكّه بـسوي                

پيـامبر   شب مقررّ  فرا رسيد ، مكّه و محيط خانه         . يثرب هجرت كند  

ر تاريكي شب فرو رفته بود ، مأموران مسلح قريش هر يك          د) ص(

) ص(روي آوردند و اين پيامبر      )  ص(از سويي به خانه رسول خدا       

بود كه مي بايست با شيوة خاصي آنان را غافلگير كـرده و خانـه را                

و در عين حال چنين وانمود كنـد كـه در خانـه خـود و                 .ترك كند 

يـن نقـشه لازم بـود كـه فـرد           بسترش خوابيده است ، براي اجـراي ا       

را به خود بپيچـد  ) ص(فداكاري در بستر او بخوابد و روانداز پيامبر       

تا افرادي كه نقشه كشتن او را كشيده اند چنين تصور كننـد كـه او                
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هنوز خانه را ترك نگفته و در نتيجه توجه آنان فقط به خانه پيـامبر               

ه هــا و مــردم را در كوچــ و راه عبــور و مــرور معطــوف شــود) ص(

  .بيرون مكّه كنترل ننمايند

) ص(حال كيست كـه از جـان خـود بگـذرد و در خوابگـاه پيـامبر                  

بيـشتر   از همه    )ص(بخوابد؟ لابد كسي است كه اعتمادش  به پيامبر        

و ايمانش از ديگران قوي تر اسـت  يعنـي همـان كـسي كـه از اول                   

و ايـن شـخص   . گرديـده اسـت   واپروانه وار گرد شمع وجود     بعثت  

نبود و اين شايـستگي جـز درمـورد آن          ) ع(ز حضرت علي    ي ج كس

بـه حـضرت علـي      ) ص(از ايـن رو پيـامبر       . بزرگوارصدق نمي كرد  

مـشركان قـريش نقـشه كـشتن مـرا دارنـد و تـصميم               : فرمودند  ) ع(

گرفته اند كه بطور دسته جمعي به خانة من هجوم آورنـد و مـرا در                

رك كنم ، و لازم اسـت  ميان بستر بكشند و من مأمورم كه مكّه را ت    

ي تـا آنـان    ا بـه خـود بپيچ ـ      مـر  تودرخوابگاه  من بخـوابي و روانـداز       

حـضرت  . نكننـد  مرا تعقيـب    كه من هنوز در خانه ام و    تصور كنند 
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با همه وجود اين فرمان را پذيرفت و تنهـا سـخني كـه بـر                ) ع(علي  

زبانش جاري شد اين بود كه اگر من به جاي شما بخوابم آيـا جـان     

  .آري : فرمود)  ص(الم خواهد ماند؟ و پيامبر شما س

جمـع شـده بودنـد        ) ص(چهل نفر مسلح كه به قصد كـشتن پيـامبر           

 نگريـستند   اطراف خانه را محاصره كرده ، و از شكاف در به داخل مي            

 پنداشـتند كـه پيـامبر     مـي و وضع خانه را عادي مي ديدنـد و چنـين     

مراقـب بودنـد و     در بستر خـود آرميـده اسـت ، همـه سـرا پـا                ) ص(

آنچنان وضع خانه را تحت نظر گرفته بودند كه هيچ فعل و انفعـالي        

در داخل منزل از نظر آنها پنهان نبـود اكنـون بايـد ديـد كـه پيـامبر                   

  در چنين موقعيتي چگونه خانه را ترك گفتند؟ ) ص(اكرم 

در حـالي كـه   ) ص(بسياري از سيره نويسان برآنند كه رسـول خـدا      

ــاتي از ســور ــسه آي ــي كــرد   ي ــت م صــف محاصــره )  1(را  قرائ

كنندگان خانه راشكافت و آنچنان از ميانشان عبور كرد كـه كـسي             

متوجه نشد  و البته چنين چيزي نه تنها ممكن است بلكـه اگـر اراده             
 منظور آيه هشتم و نهم اين سوره است .1
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ــد  ــ  خداون ــن تعل ــر اي ــامبر  ب ــه پي ــرد ك ــور  )  ص(ق گي      خــود را  بط

يـز نمـي توانـد       و بگونه اي غيرعادي نجات دهد هيچ چ         آسا معجزه

ائن زيادي نشان مي دهد كـه        ولي سخن اينجاست كه قر      .مانع شود 

خـود را از طريـق اعجـاز نجـات          ) ص(نمي خواست پيامبر    خداوند  

بخشد زيرا در اين صورت لازم نبود كه حضرت علي عليـه الـسلام              

، پنـاه بـرد و بـا    ) ثـور (را در بستر خـود بخوابانـد و خـودش بـه غـار          

  .  بيابان را پيش گيرد و بسوي مدينه هجرت كند زحمات زيادي راه 

از خانـه خـارج شـدند ،        ) ص(برخي نيز مي گويند كه وقتي پيـامبر         

از ) ص(چون دير وقت بود همه آنان را خواب ربوده بـود و پيـامبر               

غفلت آنان استفاده كرد ولي اين نظر دور از حقيقت است و هرگـز       

 كه خانه اي را براي      شخص عاقل باور نمي كند كه چهل نفر مسلح        

 از خانه بيـرون نـرود تـا در          )ص(اين محاصره كرده بودند كه پيامبر     

وقــت مناســب او را بكــشند ، مأموريــت خــود را آنچنــان سرســري  

همـان  . ولي بعيد نيـست     . بگيرند كه همگي با خيال آسوده بخوابند      
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ــزل رســول     ــيش از محاصــره من ــد ، پ         طــوري كــه برخــي نوشــته ان

  )1(خانه را ترك گفته باشند ) ص(خدا 

  دنباله داستان 

منتظر ، كه دستهايشان بر قبضة شمشير بود  مأمورين مسلّح در حالي

لحظه اي بودند كه همگي به خانه وحي يورش آورند ، و دائماً از 

       شكاف در خوابگاه آن حضرت را زير نظر داشتند و تصور 

د آرميده و به مي كردند كه حضرت همچنان در محل خواب خو

زودي به آرزوي خود كه كشتن آن حضرت بود خواهند رسيد ، 

خوابگاه و خاطري آرام در با قلبي مطمئن ) ع(ولي علي 

 زيرا مي دانست كه خداوند پيامبر ، دراز كشيده بود )ص(پيامبر

  .  عزيز خود را نجات داده است

شوند ولي دشمنان ،  نخست تصميم داشتند كه نيمه شب وارد خانه          

به عللي از اين تـصميم منـصرف شـده و قـرار گذاشـتند در سـپيدة                  

صبح مأموريت را انجام دهند ، سر انجام صبح صـادق سـينه افـق را                
 32 / 2سيره حلبي ج  .1
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شكافت و مأموران با شمشيرهاي تاخته بطور دسته جمعـي بـه خانـه           

هجــوم آوردنــد ولــي پــس از ورود ، خوابگــاه آن     ) ص(پيــامبر 

 ديدنـد و بـه جـاي او حـضرت           حضرت را از وجود مكرمش خالي     

را در بستر ديدند ، خشم و تعجب همه را فـرا گرفـت  رو                ) ع(علي  

كجاست؟ فرمـود   )  ص(كرده پرسيدند محمد    ) ع(به حضرت علي    

مگر او را به من سپرده بوديد  كه از من مي خواهيد؟ در ايـن موقـع    

 حمله بـرده و او      )ع (از شدت خشم وعصبانيت بسوي حضرت علي      

سجدالحرام كشيدند ولـي پـس از بازداشـت مختـصري او را             را به م  

آنـان را مـي فـشرد تـصميم         كه خـشم گلـوي       آزاد كرده و در حالي    

وبازداشـت حـضرت     گرفتند به جاي اينكه وقت خود را در آزردن        

را ) ص(پيامبر صرف كنند از پاي ننشينند تا جايگاه      ) ع(علي  

  )1(. كشف كنند 

 97 / 2تاريخ طبري ج  .1
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كاري بـي نظيـر در تمـام قـرون و     قرآن كريم بـراي اينكـه ايـن فـدا       

ــازي حــضرت    ــه اي جانب ــد در طــي آي ــي اعــصار جــاودان بمان        عل

  :مي فرمايدعليه السلام را مي ستايد و 

 �:�.�;���!� <=�>
 ?6��� 6� �@�A
��B 7C�D�-
�� "E�F�'�� G�
��� 
)�B H�IJ�� 7 )�B ��)9( 

  

 به دست آوردن برايبرخي از مردم كساني هستند كه جان خود را 

و خداوند به بندگان هد نخشنودي خداوند درطبق اخلاص مي 

  .خود رئوف و مهربان است

  

  خيانت بزرگ بني اميه

ــه        ــه را حادث ــن آي ــزول اي ــأن ن ــسران ، ش ــسياري از مف ــه ب ــا اينك                ب

  )  خوابيـد    )ص (جـاي پيـامبر   ) ع( شبي كه حضرت علي      -المبيت لةيل(

نند كه اين آيه به همين مناسـبت و دربـاره حـضرت       بر آ  مي دانند و  

   . نازل شده است )ع(علي 

 207سوره بقره آيه  .2
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در حكومت معاويه با گرفتن چهارصد )  بن جندب�سمر(ولي 

هزار درهم حاضر شد كه نزول اين آيه را دربارة حضرت علي 

و در يك مجمع عمومي بگويد اين آيه  عليه السلام  انكار نموده

نازل ) )ع (قاتل حضرت علي (درباره عبدالرحمن ابن ملجم

  .شده است

در عراق ، فرماندار بصره بود و به ) زياد(در دوران استانداري وي 

داشت ، هشت هزار نفر را ) ص(سبب عنادي كه  با خاندان پيامبر 

از وي ) زياد(كشت و وقتي ) ع(به جرم دوستي با حضرت علي 

ا كشته اي و بازجويي كرد كه چرا و به چه جرأتي اين همه افراد ر

هيچ تصور نكرده اي كه در ميان آنان بي گناهي وجود داشته باشد 

  )1(  .در پاسخ گفت از كشتن دو برابر آنان نيز باكي نداشتم

) ص( بن جندب ، كسي است كه در زمان رسول خدا �اين سمر

گاه براي داخل منزل ديگري داشت و گاه و بيدرخت خرمايي در 

دون توجه به انكه در اين خانه زن و بچه سركشي از درخت خود ب
  حوادث سال پنجاهم هجري 2تاريخ طبري ج  .1
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هستند و بايد با اجازه وارد شود ، سرش را پايين مي انداخت و 

شكايت كرد ) ص(ناگهاني وارد مي شد ، صاحب خانه به پيامبر 

حضرت به او فرمودند براي سركشي به درخت خود و ورود به 

 و حتي  او نپذيرفت .منزل مردم بايد از صاحب خانه اجازه بگيري 

حاضر نشد درخت خرماي خود را به چند برابر قيمت ، به رسول 

بفروشد و اصرار مي ورزيد كه براي سركشي درخت ) ص(خدا 

بدنبال اين اصرار او به ) ص( پيامبرهرگز اجازه نخواهد گرفت ،

صاحب خانه فرمودند برو درخت اين مرد را بكن و به دور بينداز و به 

   : فرمود �سمر

 )�K�����
���A L �� �
���A L �� I
�M"B NO"0�
 �PQ�L� R�S (  

  يعني تو مرد زيان رساني هـستي و اسـلام اجـازه نمـي دهـد كـسي                 

و همـين فرمـايش رسـول خـدا         .  بـه كـسي ضـرر بزنـد        ضرر ببيند يا  

در آمــده كــه )  لاضــرر( بــصورت يــك قاعــدة فقهــي بنــام قاعــدة 
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       عـده فتـوي    صاحب نظران فقهي در اينگونه موارد طبق آن قا        

  .مي دهند

گفته بـسياري از    ه   آيه اي كه ب    ه شد  ، گفت  موضوعگرديم به اصل    بر

مفسران و محدثان اهل سنت درباره حضرت علي عليه السلام نـازل            

ــون      ــرادي چ ــتفاده از اف ــا اس ــه ب ــي امي ــاتي بن ــتگاه تبليغ ــده ، دس        ش

يـن  كرده و بـه دروغ ادعـا كردنـد كـه ا        بن جندب ، تحريف    �سمر

نازل شده كه او با اقدام به كشتن        ) ع(آيه درباره قاتل حضرت علي      

    اينگونــه .  جــان خــود را در خطــر انداختــه اســت      آن حــضرت

تحريف ها نشان دهندة اين نكته است كه مـردم شـام چنـان تحـت                

ه از دهـان    تأثير تبليغات دستگاه اموي قرار گرفته بودند كـه هـر چ ـ           

دند ، مي پذيرفتنـد و از اينكـه مـردم           مي شني گويندگان آن دستگاه    

شام امثال اين مطالب را قبول مي كردند معلوم مـي شـود كـه آنـان                

زيرا هنگـام نـزول آيـات       . تاريخ اسلام نداشتند  كوچكترين اطلاعي از    
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قرآن ، عبدالرحمن به دنيا نيامده يا به محيط حجاز قدم نگذاشته و پيـامبر          

 .اي نازل شودرا نديده بود تا درباره او آيه ) ص(

   لام اين حادثـه تـاريخي را بـه شـعر سـروده و           حضرت علي عليه الس

  :فرمودند


*?#������5 RF'�J!� "T RU�V� �W�X�� )�B  
                                
)�B ����!� �=�X *-�;�� �T*�.���!� �� Y !�Z�V  

�I%�� <�[%�\"B�8�� �=�5 7�� 
%            E!� ��"�#$  
                                    �S�� "�& RI��
 "]������$�4� �)�B !̂ P�_  

7�� R-�B `a*��
#� bcT!� ��
J RJ���"�"�  
                     
��� ��    ��Q�L��� O-�3�� �R2�� RF'�� "TJ X�� )�(  

  

مين و نيكوترين شخصي من جان خود را براي بهترين فرد روي ز

و حجر اسماعيل را طواف كرده است سپر قرار دادم كه خانه خدا 

بود و من هنگامي دست به اين كار زدم كه ) محمد(آن شخص  

   كافران نقشه قتل او را كشيده بودند ولي خداي من او را از مكر

 180 / 3تفسير در المنثور ج  .1
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من در بستر وي شب را به روز آوردم و در .دشمنان حفظ كرد

شمن بودم و خود را براي مرگ و اسارت آماده انتظار حملة د

   .كرده بودم

ي گفتـه انـد كـه در آن شـب خداونـد بـه دو           دانشمندان شيعه و سنّ   

فرشته خود ، جبرئيل و ميكائيل خطـاب كـرد كـه ، اگـر مـن بـراي               

يكي از شمامرگ و براي ديگري حيات مقدر كـنم كـدام يـك از               

زندگي گند؟ هيچ يك شما حاضر است مرگ را بپذيرد تا ديگري         

از آن دو فرشته نتوانستند مرگ را بپذيرند و خود را در راه زندگي              

ديگري فدا كنند ، سپس خدا به آن دو فرشته خطـاب كـرد كـه بـه       

چگونـه مـرگ را خريـده ،        ) ع(د كـه علـي      ي ـزمين فرود آييد و ببين    

را از  ) ع(كرده است ، سـپس جـان علـي          ) ص(خود را فداي پيامبر     

 )1(.فظ كنيدشر دشمن ح

  به نقل از احياء العلوم غزالي39 / 19بحار الا نوار ج  .1
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  خليفـه  لام در شوراي شش نفري كه به فرمان حضرت علي عليه الس

براي تعيين خليفه بعد از او تشكيل شد ، به اين امتيـاز خـود بـر                 دوم  

  : ساير اعضاء شورا اشاره كرده و فرمود

من شما اعضاء شورا را به خدا سـوگند مـي دهـم كـه آيـا جـز مـن             

  غذا ببرد؟ در غار )ص(كسي بود كه براي پيامبر

آيا جز من كسي در جاي او خوابيده و خود را سپر بـلاي او كـرد؟                 

  )1(همگي گفتند واالله جز تو كسي نبوده است 

  بسوي مدينه) ع(هجرت حضرت علي 

 ـ ) ص(پس از آنكه رسول خدا      چند روز    ه بـه مدينـه هجـرت       از مكّ

 بـه  حضرت علي عليه السلام نيـز بـه دنبـال آن حـضرت     فرمودند ،     

  .هجرت فرمود مدينه 

 آنخوابيـد   ) ص(شبي كه حضرت علي عليه السلام ،  جاي پيـامبر            

  . پنهان شدند ) ثور(شب رسول خدا از مكهّ بيرون رفته و در غار 

 123 / 2خصال صدوق ج  .1
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سه شـب در غـار بـسر بردنـد ، در يكـي از شـبها                 ) ص(اعظم  پيامبر  

) ص(با يك  نفر ديگربه ديـدن پيـامبر        ) عليه السلام   ( حضرت علي   

  :دستور هاي زير را به آن حضرت دادند) ص(پيامبر . تند غار رفبه 

دو شتر براي من و همسفرم آمـاده كـن ، در ايـن موقـع ابـوبكر                  .1

 من قبلاً دو شتر بـراي ايـن كـار            :بود گفت ) ص(كه همسفر پيامبر    

در صورتي ايـن دو را از تـو         : فرمودند  ) ص( پيامبر    .آماده كرده ام  

دسـتور  ) ع(ازم و سـپس  بـه علـي          مي پذيرم كه پول هر دو را بپـرد        

 .دادند كه پول شتران را بپردازد

من امين قريش هستم و هم اكنون امانتهاي مـردم در خانـة مـن                .2

است ، فردا بايد در محلّ معينـي از مكـّه بايـستي و بـا صـداي بلنـد                    

دارد بيايد و آن را از   ) ص(اعلام كني كه هركس امانتي نزد محمد        

 .من بگيرد 

امانتهاي مردم خود را آمادة مهاجرت كن ، هر وقت نامـة  بعد از رد    

من به تو رسـيد ، دختـرم فاطمـه و مـادرت فاطمـه و فاطمـه  دختـر                     
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 زبيربن عبدالمطلب را همراه خود بياور و اگر كساني از بنـي هاشـم             

مات هجـرت آنـان را فـراهم كـن و           مقـد  خواستار مهاجرت شدند    

كمـين تـو بـود از تـو         از اين پس هر خطـري كـه در          : سپس فرمود   

حضرت علي  .برطرف شده است و ديگر آسيبي به تو نخواهد رسيد         

در محـل مناسـبي     ) ص(عليه السلام روز بعد طبق فرمان رسول خدا         

كه اجتماع مردم بيشتر بـود ، حـضور پيـدا كـرده و بـا صـداي بلنـد                  

 دارد بيايـد ، و صـاحبان   ) ص(فرياد زدند هر كس امانتي نزد پيـامبر     

و . دنبال آن  نزد حضرت آمـده امانتهـاي خـود را گرفتنـد              هامانت ب 

داده بودنـد  ) ص( در اجراي دستوري كه رسول خـدا        بعد از آن كه   

كه افراد ناتواني از مسلمانان را كه مايل به مهاجرت هـستند كمـك    

 بـسوي مدينـه     )سه فاطمه اي كه ذكـر شـد         ( فواطم  كند و سپس با     

  . فرمود دام اقحركت كند

، حـضرت  ) واقـدليثي ابو(ن نامه به آن حضرت توسـط     رسيدپس از   

به آن گروه از مؤمنان كه آمـادة مهـاجرت بودنـد پيغـام دادنـد كـه                 



  26 

مخفيانه از مكّه بيرون روند و در چند كيلومتري شهر ، در محلي بـه    

و همراهيـانش بـه     ) ع(توقف كنند تـا حـضرت علـي         ) ذوطُُوي(نام  

آنـان سـفارش فرمـوده       خود حضرت با اينكـه بـه        . آنها ملحق شوند  

روز شخـصاً   بود كـه مخفيانـه و در تـاريكي شـب حركـت كننـد ،                 

) ام ايمـن  (فرزنـد )  ايمـن (روشن بار سفر بست و زنان را بـا كمـك            

شتران را آهسته بران ،     : فرمود) ابو واقد (سوار بر كجاوه فرمود و به       

  .زيرا زنان توانايي تند رفتن را ندارند

از تــصميم ) عمــوي پيــامبر(بــاس ع  :ابــن شــهر آشــوب مــي گويــد

 آگاه شد و دانست كه مي خواهد در روز روشـن            )ع(حضرت علي 

زنـان را همـراه      گويـد و   و در برابر ديدگان دشمنان   مكّه را ترك         

: خود ببرد ، از اين رو خود را فوراً بـه آن حـضرت رسـاند و گفـت          

مخفيانه مكّه را تـرك گفـت و قـريش بـراي يـافتن او              ) ص(محمد  

 نقاط مكّه و اطراف آنرا زير پا نهادند ، تـو چگونـه مكـّه را بـا                   تمام
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 مي گويي؟ نمي داني كه    دشمنان ترك   اين همراهان در برابر چشم      

   تو را از حركت باز دارند؟ممكن است

شـبي كـه بـا پيـامبر        : علي عليه السلام در پاسخ عموي خـود فرمـود         

نـي هاشـم از    در غار ملاقات كردم و دستور داد كه بـا زنـان ب            ) ص(

مكّه مهاجرت كنم به من نويد داد كـه از ايـن پـس بـه مـن آسـيبي                    

) ص(حمـد منخواهد رسيد ، مـن بـه پروردگـارم اعتمـاد و بـه قـول               

ايمان دارم  و راه او با مـن يكـي اسـت ، پـس در روز روشـن و در                      

سـپس اشـعاري     ! برابر ديدگان قريش ، مكـّه را تـرك  مـي گـويم             

  .است كه بيان شدمون آنها همان سرود كه مض

  را تعقيب مي كند) ع(يش حضرت علي قر

        لام راه افتـاد و از مكـّه        كاروان به سرپرستي حضرت علي عليـه الـس

خارج شد و در بين راه ناگهان متوجه شدند كه هفت سوار نقابـدار              

از دور نمايان شدند و به سرعت اسب هاي خود را بـسوي كـاروان               

بـراي جلـوگيري از هـر نـوع پيـشامدي           ) عليه السلام (راندند ، علي    
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دستور داد كه فوراً شتران را بخوابانند       ) ايمن(و  ) واقد(براي زنان به    

و پاهاي آنها را ببندند سپس كمك كرد كه زنـان را پيـاده كننـد و                 

 كـه سـواران نقابـدار بـا شمـشيرهاي تاختـه             ه بـود  اين كار انجام شد   

رد شــروع بــه رســيدند و در حاليكــه خــشم گلــوي آنهــا را مــي فــش

          كــه تــو تــصور مــي كنــي بــا ايــن زنــان   و گفتنــدبــدگويي كردنــد

مي تواني از دست ما فرار كني؟ حتمـاً بايـد از ايـن راه بـازگردي ،                  

بـه  : اگر باز نگردم چه مـي شـود؟ گفتنـد         : فرمود) عليه السلام (علي  

د مي گرديم ، اين را گفتن ـ    گردانيم و يا با سر تو بر         زور تو را بر مي    

و رو به شتران آوردند كه آنها را برماننـد  در ايـن هنگـام حـضرت                  

نع از پيشروي آنان شد كـه يكـي         علي عليه السلام با شمشير خود ما      

كـرد ،   ) عليـه الـسلام   ( شمشير خود را متوجه حـضرت علـي          نانازآ

حضرت  به گونه اي سـريع تغييـر موضـع دادنـد كـه شمـشير از آن               

نه بـسوي آنـان حملـه بـرد و          حضرت منحرف شد و سـپس شـجاعا       

فرمـود شمـشير    ) جنـاح (شمشير خود را متوجـه يكـي از آنـان بنـام             
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نزديك بود بر شانه او فرود آيد كه ناگهان اسب او به عقب رفت و            

شمشير بر اسب او فرود آمد در اين هنگام حضرت خطاب به آنـان              

  :فرياد زدند

 رسـول  من عازم مدينه هستم و هدفي جز اين ندارم كـه بـه حـضور          

برسم ، هركس مي خواهد كـه او را قطعـه قطعـه كـنم و     ) ص(خدا  

خون او را بريزم در پي من بيايد و يا به من نزديك شود ، و بعـد از                   

فرمان داد كه برخيزند و پـاي شـتران   ) ايمن(و ) واقد(اين سخنان به    

  .را باز كنند و راه خود را پيش گيرند

آمـاده اسـت تـا پـاي        ) ع(دشمنان احساس كردند كه حضرت علي       

جان با آنان بجنگد و به چشم خود ديدند كه نزديك بـود يكـي از                

 لذا از تصميم خود برگـشته و راه      ، آنان جان خود را از دست بدهد      

نيز حركت  بسوي مدينه را ادامه       ) ع( و امام مكّه را  پيش گرفتند ،       

يــك شـبانه روز بــه اســتراحت  ) ضــجنان(دادنـد  در نزديكــي كـوه   

 تــا افــراد ديگــري كــه تــصميم مهــاجرت دارنــد بــه آنــان پرداخــت
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زن ) ام ايمـن    (  از جمله افرادي كه به اين كاروان پيوست          .بپيوندند

) ص(ان رسـول خـدا   پاكدامني بود كه تا پايان عمر هرگـز از خانـد    

تمام اين مـسافت را     ) ع(حضرت علي   : ن گفته اند  مورخا. جدا نشد   

اد خدا از لبان مباركش قطع نـشد ،    پياده طي كرد و در تمام منازل ي       

  .ودر همة راه نماز را با همسفران خود بجاي مي آورد

رسول خـدا بـه ديـدار    ) ص(پس از ورود و رسيدن به حضور پيامبر  

) ع(بـه حـضرت علـي       ) ص(آنها شتافتند ، هنگامي كه نگاه پيـامبر         

 ورم كرده است و قطرات خـون از          كه پاهايش  ندافتاد مشاهده كرد  

 و اشـك در     نـد حـضرت  را در آغـوش گرفت         چكد ، پس آن     مي آن

  .حلقه زد) ص(ديدگان پر مهر پيامبر 
  

  قانون اخوت

پس از ورود مهاجران به مدينه ، براي نخستين بـار ، پيونـد بـرادري                

بـه دسـت پيـامبر    ) خـزرج (و ) اوس(ميان دو تيـره از انـصار ، يعنـي      

ودنـد و سـاليان دراز   برقرار شد اين دو قبيله از ساكنان مدينه ب       ) ص(
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با ) ص(رتو كوشش هاي رسول اكرم      ديگر نبرد داشتند و در پ     با يك 

ديگر برادر شدند و تصميم گرفتند كه گذشتة خود را فرامـوش            يك

كنند ، و با توجه بـه اينكـه ايـن دو قبيلـه ، دو سـتون عمـدة ارتـش                      

و كشتار و ظلم      ابتدا كشت  مي بايد     .اسلام در برابر مشركان بودند    

ديگر را فراموش كننـد و صـلح و صـفا را جـايگزين               تعدي به يك   و

 جبهة واحـد بـا دشـمن    يرينه نمايند تا بتوانند در يك  عداوت هاي د  

   .اسلام بجنگند

  :بقول مولوي

كينه          زديگر جام خون آشام داشتيك   اوس و خزرج نام داشت كهدو قبيله 

  ر اسلام و صفامحو شد در نوهاي كهنه شان از مصطفي         

   همچو اعداد عنب در بوستان     اولاً اخوان شدند آن دشمنان    

 در شكستند و تن واحد شدند     به پند� دردم المومنون اخو

   صدهزار ذره را داد اتحاد          ستادوآفرين بر عشق كل ا

   يك سبوشان كرد دست كوزه گر     رق در رهگذر      همچو خاك مغت
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، بدنبال اين وحدت ، دستور دادند كه تمام ياران          ) ص(ا  رسول خد 

آن حــضرت ، اعــم از مهــاجر و انــصار بــا يكــديگر بــرادر شــوند و 

 بر اساس اين قانون     سرانجام دو مهاجر با يكديگر يا دو نفر از انصار         

ديگر را به عنوان برادري فشردند و از اين طريـق           اخوت ، دست يك   

  .ر آنان سايه افكنديك نوع قدرت سياسي معنوي بر س

 رمـضان سـال اول      12مورخاّن و محدثان اسلامي مي نويـسند ، روز        

  :خطاب به ياران خود فرمودند) ص( پيامبر اكرم هجري

)d��5 e6� !RS �����5��
�
) ��5��
�")(  

  .يعني در راه خدا دوتا دوتا با هم برادر شويد

عمـر،  وبكر بـا    اب: ر شدند از جمله   دافرادي در آن روز با يكديگر برا      

بـا ابـن مـسعود ،       ابوذرعثمان با عبدالرحمن عوف ، طلحه بـا زبيـر ،            

  ...حذيفه ، سلمان با مقداد عمار با 



  33 

 كـه در ميـان افـراد معـدودي صـورت            )مؤاخات (اين پيوند برادري  

كـه  . گرفت ، غير از آن اخوت همگاني و بـرادري اسـلامي اسـت               

   .م كرده است بت به جهان اسلام اعلاقرآن مجيد آن را نس

  

  . است) ص(حضرت علي عليه السلام برادر پيامبر 

بـراي هريـك از افـرادي كـه در مـسجد حاضـر              ) ص(رسول خـدا    

) ص(بودند برادري معين فرمود ، علي عليـه الـسلام حـضور پيـامبر               

براي هريـك از يـاران خـويش بـرادري تعيـين           : رسيده عرض كرد    

اينجـا  . وت برقرار نفرمـودي     ولي ميان من وكسي پيوند اخ     فرمودي  

موقعيـت  نشان دهندة   سخن تاريخي خود را كه      ) ص(بود كه پيامبر    

و مقام علي عليه السلام از جهت قرب و منزلت او نـسبت بـه پيـامبر                 

  : فرمودند بيان است چنين ) ص(
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به خدايي كه مرا برانگيختـه اسـت        . تو برادر من در دنيا و آخرت هستي         

من در كار برادري تو تأخير نكردم مگر اينكه تو را برادر خود قرار             

  . دهم آنچنان اخوتي كه دامنة آن هردو جهان را فرا گيرد

به دست مي آيد ، مفـسرين بـه         )  1(ر آيه مباهله    از اينجا مبناي تفسي   

   علــي  ) فُــسكُمفُــسنا و انَْانَْو ( مــي گوينــد مقــصود از جملـه     اتفـاق 

 و خـود او    ) نفـس پيـامبر   (لام اسـت كـه قـرآن مجيـد او را            عليه الس

  .شمرده است 

  :توضيح 

بـا مـسيحيان نجـران      ) ص(در جريان مباهله كه قرار بود رسول خدا         

 هم رو در رو قرار گرفته و هر كدام منطق خود را عرضه نموده و                با

بر ديگري نفرين نمايند ، خداوند دستور مي دهد بـه آنهـا بگـو هـر          

دو دسته آماده شـويم و كـسان خـود را فراخـوانيم ، فرزنـدان مـا و                   
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فرزندان شما ، خود ما و خود شما و زنـان مـا و زنـان شـما در يـك        

له يعني همان نفرين نسبت به يگديگر را        محل جمع شده ، كار مباه     

يكــي واژه  انجــام دهــيم  توجــه داريــد در ايــن آيــه ســه واژه اســت

م  و امـا   )ع(بـر امـام حـسن     ) ص(فرزندان كه از ناحيـه رسـول خـدا          

 مي شود و يكي واژه زنـان كـه از جانـب رسـول       منطبق) ع(حسين    

انطبـاق دارد ، واژه سـوم عبـارت         ) س(بر حضرت زهـرا     ) ص(خدا  

  :             است از 

ــسنا ( ــ–انَفُ ــي  ) ان  يعنــي خودم ــر حــضرت عل ــن واژه جــز ب         كــه اي

عليه السلام بر ديگـري منطبـق نخواهـد شـد ، زيـرا افـرادي كـه در                   

 بودند غير از خود حضرت تنها چهار نفـر بودنـد ،    )ص(گروه پيامبر 

ي  يعنــ–ابنـاء  ( كـه در تحــت واژه  )ع( و امــام حـسين )ع(حـسن امـام  

                 واژه  كـه در تحـت      ) س(قـرار گرفتنـد و حـضرت زهـرا          ) فرزندان  

 و  )ص(قرار گرفتند  فقط مي ماند خـود پيـامبر         )  زنان   –نساء  ( 

و از  فراخواننـده اسـت     ) ص(و چون خـود پيـامبر     )  ع(علي حضرت
 61سوره آل عمران آيه  .1
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افراد را دعوت كند  بگفته مفسران ،         سوي خداوند مأمور است اين    

)  خودمـان    -انَفـُسنا   ( آن حضرت در تحت واژه       معقول نيست خود  

قرار گيرد ، و بدين ترتيب باقي مي ماند حضرت علي عليـه الـسلام                 

 بودند بايد ايشان در اين      )ص(و چون آن حضرت در خدمت پيامبر      

واژه جاي گيرند ، در نتيجه به صراحت قرآن و بگفته تمام مفـسران         

 )ص( نفس يعني جـان پيـامبر      در اين آيه  حضرت علي عليه السلام         

  .معرّفي شده است 
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آنچه باعث مي شود در آية شريفة مباهله حضرت علي عليه الـسلام   

و در قانون اخوت ، برادر آن حضرت قـرار گيـرد           ) ص(جان پيامبر   

 داشـت ،    همان تجاذب فكري و روحي است كه بين آن دو وجـود           

درك كرده و در جهـت      ديگر را كاملاً    دو نفر كه از نظر فكري يك      

هم قرار گرفته اند نه تنها به سوي هم كشيده مي شوند بلكه گـاهي               

  .اين دو فرد ، يك شخص واحد را تشكيل مي دهند 

  

  

  :بقول مولوي

  

  من كيم ليلي و ليلي كيست من           ما يكي روحيم اندر دو بدن

  

  :و لطيف تر از اين  مضمون ، مضمون بعدي است كه مي گويد
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من آن كس هستم كه او را دوسـت دارم و آن كـس كـه مـن او را           

    .دوست دارم   منم ، ما دو روحيم كه در يك بدن قرار گرفته ايم

  

  

  فضيلت ديگري براي امام  عليه السلام 

  

هـر كـدام در اطـراف      ) ص(ياران پيـامبر    پس از بناي مسجد النّبي ،       

ي سـاخته بودنـد و از هـر خانـه دري بـه              يمسجد براي خود خانه هـا     

به فرمـان خداونـد دسـتور    ) ص(مسجد داشتند ، بعد از مدتي پيامبر        

دادند كه تمام درهايي را كه از خانه هـاي اصـحاب بـه مـسجد بـاز                     

 مطلـب بـر      مي شد ببندنـد ، جـز در خانـة علـي ابـن ابيطالـب ، ايـن                  
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) ص(بسياري از يـاران رسـول خـدا گـران آمـد ، از ايـن رو پيـامبر          

  :روي منبر و در جمع ياران چنين فرمودند

خداوند بزرگ به من دستور داده است كه تمام در هايي را كـه بـه                

، و مـن هرگـز از       ) ع(مسجد باز مي شود ببندم ، جز در خانـة علـي             

ن آن دستور نمي دادم ، من       پيش خود به بسته شدن دري يا باز ماند        

  )1(. در اين مسائل پيرو  فرمان خدا هستم 

 

ــاران رســول خــدا  ــضيلت  )ص (آن روز تمــام ي ــن موضــوع را ف  اي

بزرگي براي حضرت علي عليه السلام دانـسته و پذيرفتنـد تـا آنجـا               

اي كـاش سـه فـضيلتي كـه نـصيب           : كه خليفه دوم بعدها مي گفت     

  :و آن سه فضيلت عبارتند از شده نصيب من  شده بود )ع(علي

 . دختر خود را به علي عليه السلام داد)ص(پيامبر .1

  .)ع(تمام درهايي كه به مسجد باز مي شد بست ، جز در خانة علي .2

 .داد) ع(پرچم را به دست علي ) ص(در جنگ خيبر ، پيامبر  .3

 ....  و 125 / 3 مستدرك حاكم ج - 369 / 3مسند احمد حنبل ج  .1
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بدين ترتيـب امتيـاز حـضرت علـي عليـه الـسلام برمـسلمانان ديگـر            

  ه آن حضرت هيچگاه رابطه اش با مسجد قطعروشن مي شود ك

نشد او خانه زاد خدا بود و در كعبه ديده به جهان گشود ، بنا بـراين      

مسجد از روز نخـست خانـة او بـود ، و ايـن موفقيـت هرگـز بـراي                    

  . ديگري دست نداد

  

  

  

 پايگاه اطلاع رساني دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامي مسجد هدايت 
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